
ــری  ــگــ ــســ حـــــســـــن عــ
ــری، متولد ۱۳۵۶،  وزی
دیــپــلــم دانـــش‌ســـرای 
ــم،  ــ ــل ــ ــع ــ ــت م ــ ــ ــی ــ ــ ــرب ــ ــ ت
کــارشــنــاســی مدیریت 
ــاه  ــگـ ــشـ صــنــعــتــی دانـ
ــی  ــاسـ ــنـ ــارشـ یــــــــزد، کـ
ارشـــد مــدیــریــت دولــتــی و ۳۱ســـال سابقۀ 
خدمت در آمــوزش‌و‌پــرورش دارد. سابقۀ 
فعالیت‌های ایشان چنین نشان می‌دهد: 
ــد آمــوزشــی، ۲ســال  ۱۳ســـال مدیریت واح
ــال  ــر، ۳س ــدی کـــاس چــنــدپــایــه و م معلم 
مربی و سرپرست دانـــش‌آمـــوزان نابینا و 
ناشنوا، ۱۰ســال معاون پرورشی و آموزشی 
مدرسه‌های شهر یزد، مدیر نمونۀ استانی، 
مــدیــر نــمــونــۀ نــاحــیــۀ یـــک یـــزد و افــتــخــار 

راه‌اندازی و پیگیری و تکمیل ۳ مدرسه.

نگاه به امنیت در یادگیری به دیدگاهی دوطرفه 
نیاز دارد؛ یعنی نه‌تنها یادگیرنده باید احساس 
کــنــد، بلکه یــاددهــنــده هــم بــایــد در  امــنــیــت 
محیطی امن و حمایت‌شده قرار داشته باشد تا 

بتواند بهترین عملکرد خود را ارائه دهد.
با ایــن مقدمه خواستم خــاطــره‌ای را خدمت 

همکاران محترم بازگو کنم.
ــزد، به  ــ ــه یـ ــد از انــتــقــال بـ ــ ــع ــ ــال ۱۳۷۷ب ــ در س
آموزش‌وپرورش ناحیۀ 1 رفتم و ابلاغ معلمی پایۀ 
چهارم را برای مدرسه‌ای دریافت كردم. مسئول 
آموزش ابتدایی ضمن محبت و راهنمایی‌های 
کلی به من گفت: »این مدرسه‌ای که می‌ری، 
کنی، مدیری  باید حــواســت رو خیلی جمع 
بسیار سختگیر و قانونمند و البته مورداعتماد 
ما داره.« همین چند نکته من را تکانی داد. 
حس کردم خبرهایی هست. کمی ترسیدم. 
گفتم: »تــو از دنیای  در طــول راه بــا خــودم 
کــشــور اومــــدی بــه شهر  نــاامــنــی از اون ســر 
خودت، از چی ترسیدی!؟« دلم آروم شد. 
فردا صبح ساعت ۷:۳۰ وارد مدرسه‌ای ۷۰۰ 

ک بود! نفری شدم. وحشتنا
ـــردی بــا موهای  وســـط صــف صبحگاه م
سفید و قدی کوتاه و هیكلی ریزه در حال 
کتک‌زدن دانش‌آموزانی بود که از لحاظ 

جثه به‌مراتب بزرگ‌تر از خودش بودند.
با خودم گفتم: »یا اباالفضل! این مرد 

حتماً ناظمه! پس مدیری که قبلاً وصف حالش 
شده بود، بی‌شك به‌مراتب خشن‌تر است.« 

به هر حــال با تــرس و لــرز به دفتر مدرسه وارد 
که  شدم. خدا رحمت کند مردی ویلچرنشین 
ــود، بــا خــوش‌رویــی تحویلم  دفــتــردار مــدرســه ب
گفتم: »والا  گرفت. گفت: »چــرا رنگت پریده؟« 
من قبلاً در منطقه‌ای مرزی و پرخطر بودم؛ اما 
با دیدن صحنه‌ای که در صبحگاه دیدم، خیلی 

بیشتر ترسیدم!«
همان مردی که در صبحگاه دیده بــودم، وارد 
شد. همه خبردار ایستادند. دفتردار هم تکانی 
به خود داد و گفت: »آقای مدیر، ایشون حسن 
عسگری وزیـــری، معلم پایۀ چهارم هستند.« 
ــدی!«  کــرد و گفت: »خــوش اوم نگاهی به من 
بعد هم با هم به طبقۀ دوم مدرسه رفتیم و به 
که  کــرد. معصومیت بچه‌ها را  بچه‌ها معرفی‌ام 
دیدم، مدیر را فراموش کردم. با صدای بلند و با 

انرژی گفتم: »بچه‌ها سلام!«
مدیر گفت: »آقا، جدی باش!« 

گفتم: »چشم« 
مدیر خارج شد. نفس راحتی کشیدم و بعد از 
گفتن »بسم الله« و »یاعلی«، عشق  معرفی، با 

آغاز شد. 
زنــگ تفریح به دفتر استراحت معلم‌ها رفتم. 
گــوش‌خــراش رادیویی  از روی طاقچه صــدای 
گــپ‌و‌گــفــت و  بلند بـــود. معلم‌ها هــم در حــال 
درددل بودند. زنگ‌های تفریح همه به همین 
منوال می‌گذشت. صــدای رادیــو روی اعصاب 
بــود. از همکاری پرسیدم: »جریان ایــن رادیــو 
چیست؟« بلند شد وگفت: »این میکروفون رو 
گیرندۀ  گفت: »ایــن  گفتم: »آره.«  می‌بینی!؟« 
صـــدای آیــفــون دفــتــر مــدیــره. مــدیــر محترم از 
دفتر خودش، صدای دفتر و کلاس‌ها رو شنود 
می‌کنه، حتی توی کلاس. حواست باشه! این 
رادیــو رو گذاشتیم اینجا تا مدیر صــدای ما رو 

نشنوه.« 
دوریالی‌ام افتاد. از آن به بعد، هر روز با استرس 
كلاس می‌رفتم و به خانه برمی‌گشتم. این  به 
استرس و ترس داشــت من را از پا در مــی‌آورد. 
کیفیت را نداشتم. می‌ترسیدم با  توان تدریس با

بچه‌ها گفت‌وگو کنم .صبرم تمام شده بود. 
روزی وسط کلاس دیدم كه چراغ آیفون روشن 
ــط اســــت. با  اســــت. فهمیدم مــدیــر پــشــت خ
صدای بلند گفتم: »آقای مدیر، لطفاْ بیاید بالا 

و چند لحظه توی کلاس من بنشینید.« چند 
دقیقه گذشت. مدیر با شتاب وارد کلاس شد .

کلاس بشینید.«  ، لطفاً ته  گفتم: »آقــای مدیر
کــاس و روی نمیکت  مدیر متعجب رفــت ته 

چوبی زهواردررفته‌ای نشست .
گرفت. گفتم: »بچه‌ها، توی  کلاس را سکوتی فرا
ک کار گذاشته‌اند و هر  کلاس ما یه بمب خطرنا
لحظه امکان داره منفجر بشه.« بچه‌ها شروع 
کت  كــردنــد؛ ولــی بــا دیــدن مدیر سا بــه هیاهو 
شدند و ترسیده و وحــشــت‌زده نشستند و به 

من نگاه كردند.
گفتم:  گفت: »یعنی چــه؟«  مدیر بلند شــد و 

»آقای مدیر، خواهش میك‌نیم بنشینید.«
مدیر نشست. شروع به درس‌دادن کردم. بعد 
گرفتید؟«  گفتم: »بچه‌ها، خوب یاد  از درس‌، 
بچه‌ها نگاهی به من و مدیر کردند و با بی‌زبانی 
 ، گفتم: »آقـــای مدیر گفتند: »نـــه!« بــه مــدیــر 
گفت: »من نفهمیدم.  من چی درس دادم؟« 
، لطفاْ  این بمب کجا بود؟« گفتم: »آقای مدیر
ــرم را  بیایید جــلــو.« جــلــوی تخته ایــســتــاد.  س
گفتم: »بمب شما  نزدیك گوشش آوردم و آرام 
هستید!« با تعجب نگاهم کرد. سرش را پایین 
انــداخــت و بــیــرون رفــت. در حــال رفتن گفت: 

»بعدش بیا دفتر!«
زنگ تفریح به دفتر رفتم. نگذاشتم مدیر حرفی 
بزند. گفتم: »جناب مدیر، من از جایی اومدم 
که سراسر ناامنی بــود؛ ولی من از اینجا بیشتر 
ترس و استرس دارم؛ چون شما حس ناامنی 
رو برای من و همکاران به وجود آوردیــد. حس 
ناامنی از خود ناامنی به‌مراتب آزاردهنده‌تره. 
کیفیت رو از من گرفتید.« شما توانایی معلمیِ با

پیرمرد سرش را بلند نکرد. بلند شد و از دفتر 
بیرون رفت. من هم به كلاس رفتم. فردا صبح 
مثل همیشه ولی آرام‌تر به مدرسه رفتم. دیدم 
در مراسم صبحگاه مدیر نیست. ناظم مدرسه 
گفت: »بــه افتخار  از پشت بلندگو بــه بچه‌ها 

معلم جوانمان یه جیغ و هورا!«
كلاس  از دور دستی تکان دادم و مستقیم به 
ــود. بلند شــد و گفت:  كــاس ب رفــتــم. مدیر در 
»پسرم، از این به‌ بعد هیچ بمبی توی مدرسه 

نیست.« 
کــردم. دیــدم آن آیفون لعنتی جمع شده  نگاه 
است. دستم را گرفت. صورتم را بوسید و گفت: 

»دیروز تو معلم من بودی.« و رفت بیرون.  

آقا جدی باش
خاطره

حسن عسگری وزیری
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